
درگذشت فیلمساز نامزد اسکار
لوردیس پورتیلو، فیلمساز نامزد اسکار، هنرمند تجسمی، 
روزنامه نــگار تحقیقی و فعال اجتماعــی در خانه اش در 
سانفرانسیســکو در ۸۰ سالگی درگذشت. ایسنا ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، این سینماگر مکزیکی کار خود 
را روی نویسندگی، کارگردانی و تولید فیلم و ویدئوهایی 
متمرکز کرده بود که احساسات و شرایط تجارب آمریکای 
لاتین، مکزیک را به تصویر می کشید و مستندهای او نیز 
بر موضوعات هویت و عدالت اجتماعی در ایالات متحده 
و آمریکای لاتین تاکید داشــت. مــوزه آکادمی تصاویر 
متحــرک درحال حاضر یــک بخش ویــژه ویدئویی برای 
پورتیلو دارد و زندگی و حرفه او را برجسته می کند. این فیلم 
روی پروژه های کلیدی او ازجمله »لاس مادرس: مادران 
پلازا دمایو«، »پیشنهاد: روزهای مردگان«، »شیطان هرگز 
نمی خوابد« و  »زن جوان گمشــده« تمرکز دارد. مستند 
»لاس مادرس: مادران پلازا دمایو«، روی مادران گمشده 
آرژانتینی تمرکز داشــت. این فیلم که با همکاری سوزانا 
بلاستین مونوز ساخته شد، در سال ۱۹۸۶ نامزد دریافت 

جایزه اسکار بهترین مستند بلند شد.  

 تیک تاک ممنوعیت خود را 
به چالش می کشد 

مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی پیشنهاد ممنوع سازی 
تیک تاک را در قالب لایحه ای جدید به سنا فرستاد. حالا 
این شرکت اعلام کرده است که مسدودشدن اپلیکیشن 
آن ها در ایالات متحده، آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی 
را پایمال می کند. قانون گذاران می خواهند تیک تاک از 
مالک چینی خود جدا شود، در غیر این صورت مسدود 
خواهد شد. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، این 
پلتفرم یک بار دیگر تأکید کرده است که شرکت والد خود، 
یعنی بایت دنس، تحت کنترل دولت چین یا هیچ کشور 
دیگری نیست. افزون براین، بایت دنس نیز می گوید که 
یک شــرکت چینی نیست و ســرمایه گذارانی از سراسر 
دنیــا ۶۰ درصد از ســهام آن را در اختیــار دارند. منابع 
آگاه بلومبــرگ می گویند، بایت دنس درنظر دارد که این 
ممنوعیت را در دادگاه به چالش بکشــد و به هر طریقی 
کــه می تواند با فروش تیک تــاک مخالفت کند. مایکل 
بکرمن، مدیر سیاست های عمومی تیک تاک در آمریکا 

نیز این مسئله را تأیید کرده است.

 یادبود سالگرد 
درگذشت اسلامی ندوشن

مراســم یادبود دومین ســالگرد درگذشــت محمدعلی 
اسلامی ندوشــن روز چهارشــنبه، پنجم اردیبهشت ماه  
برگزار می شــود. این آیین از ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه، در 
سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود. 
هادی خانیکی، محمد دهقانی و محمدجواد حق شناس 
در این مراســم ســخنرانی خواهند کرد. همچنین پیام 
شیرین بیانی، استاد دانشگاه و همسر اسلامی ندوشن، 
پخش خواهد شــد. محمدعلی اسلامی ندوشن، متولد 
۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود که چند سال پیش برای دیدار با 
فرزندانش به کانادا رفت و بعد به خاطر عوارض کهولت سن 
و کرونا، آن جا ماندگار شــد. او پنجم اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱، چشــم از دنیــا فروبســت و خانــواده پیکرش را 
همان جا به امانت به خاک سپردند تا در فرصت مناسب، 
طبق وصیت خودش به ایران برگردد و در نیشابور در جوار 
آرامگاه عطار و خیام آرام گیرد؛ هرچند زادگاهش یزد بود و 
از ندوشن برخاسته بود. پیکر اسلامی ندوشن ۲۸ آبان ماه 
۱۴۰۲ به ایران بازگشت و بعد از تشییع در دانشگاه تهران، 

یزد و نیشابور در خانه ابدی اش آرام گرفت.
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 تـرانه برخیزد ز  ذره ذره وجودش
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بی شــک نمی توان قطعات بسیار شنیده شــده و تحسین شده ای 
چون »آتش کاروان« )دلکش(، »بیداد زمان«، »می زده« و »افســانه 
محبت« )مرضیــه(، »گل اومد بهار اومد میرم به صحرا« )پوران(، »تا 
بهار دلنشین« )غلامحســین بنان(، »شهزاده رویا« )عهدیه و بعدتر 
یاسمین(، »جام مدهوشی« )علی اصغر شاه زیدی(، »ایران جوان« 

)سالار عقیلی( و... را شنید و به ترانه سرای توانمند آن ها، بیژن ترقی و 
هنر شاعری او نیاندیشید. هنرمندی که از او با عناوینی چون شاعری 
در تکاپوی ترقی ترانه و نقاش واژه ها یاد می شود و افزودن گفتمان ها و 
فرم هایی نو به ترانه فارسی، ترسیم خط داستانی و تصویرپردازی های 
طبیعی را ازجملــه ویژگی های آثارش برمی شــمارند. ضمن اینکه 
نمی توان از بیژن ترقی گفت و یادی از یار همیشگی او، پرویز یاحقی 
نکرد. بیژن ترقی نزدیک ترین همکاری ها را با پرویز یاحقی داشت و 
آن طور که گفته می شــود، یک ســوم از مجموعه سیصد ترانه ای که 
سرود با آهنگ های یاحقی پیوند خورد. بیژن ترقی که در مورد خود 
می گفت: »گر بسوزی و خاکسترم به باد دهی/ ز ذره ذره وجودم ترانه 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

درباره بیژن ترقی در پانزدهمین سال خاموشی اش 

ــژن ــل گرم بی آشنایی من با بیژن ترقی برمی گردد به دهه محفـ
۴۰ و دوران فعالیت مــان در رادیو. البته من 
در آن زمان بیشتر قطعات محلی می خواندم 
و ترانه سرای آثار فارسی ام نیز عزیزان دیگری 
بودند چون سیمین بهبهانی، تورج نگهبان و هنرمندان دیگر. این بود که 
با یکدیگر همکاری موسیقایی نداشتیم. اما به خاطر علاقه من به شعر و 
علاقه او به موســیقی، همواره معاشرت و دوستی بین ما جاری بود. بیژن 
ترقی به غیر از کار ترانه سرایی و شعر، کتاب فروشی و انتشاراتی »خیام« را 
که درواقع از پدرش برایش به ارث مانده بود اداره می کرد و تا پایان عمرش 
هم به کمک بــرادرش آن جا را حفظ کرد. کتاب فروشــی کوچکی بود در 

خیابان شاه آباد، اما پاتوق بسیاری از شاعران و اهالی موسیقی شده بود. 
دیدارهای منظم و رفاقت بیشتر ما در سال های پس از انقلاب و دهه های 
۶۰ و ۷۰ شــکل گرفت که تقریباً هر دو هفته یا دســت کم ماهی یک بار به 
منزل بیژن ترقی می رفتم. در آن زمان شاعر فقید »نوذر پرنگ« نیز در این 
محفل حضور می یافت، همچنین سایر اهالی موسیقی و ادبیات )ازجمله 
آقای امین الله رشــیدی و علی موسوی گرمارودی( هرازگاهی برای دیدار 
با او و نوذر پرنگ به آن محفل می آمدند. آن جا درباره شعر و موسیقی گپ 
می زدیم یا گاهی به آثار موســیقی ســنتی گوش می دادیم و در موردشان 
بحث می کردیم و یا خاطرات گذشته مرور می شد. بیژن مرد بسیار مهربان و 
ادیب و شوخ طبعی بود و علاقه عجیبی هم به نوذر پرنگ داشت و خاصه در 

خواننده و آهنگساز
ناصر مسعودی

 
»بیژن ترقی«، به عنوان یک ادیب و شاعر نئوکلاسیک )یا نوقدمایی(، 
چهره ویــژه ای در دنیای تصنیف و ترانه به شــمار می رود. تاکید روی 
خاســتگاه نئوکلاســیک او را از این جهت طرح می کنم که در عرصه  
ترانه ســرایی، برخلاف بســیاری از هم مکتب ها و هم دوره هایش، در 
کارنامه اش نوعی بی قراری خلاق دیده می شود برای یافتن افق هایی 
نــو در ترانه  ایرانی. چراکه بــه گواه تاریخ ادبیــات معاصر، گروهی از 
شــاعران که تعصب داشتند به شعر کلاســیک و قالب های کهن، در 
کار ترانه سرایی شان هم اغلب حاضر نبودند از مبانی و زیبایی شناسی 
حاکم بر شــعر کلاسیک فراروی کنند. به همین دلیل تفاوت اکثر این 
ترانه ســرایان اندک و نامحسوس اســت و تنها از منظر مهارت بلاغی 

 
موسیقی آوازی ایران از قدیم الایام قرابت بسیاری با اشعار کلاسیک 
داشــته و هنرمندان موسیقی با بهره گیری از اشــعار شعرای نامدار 
پارســی زبان، چراغ موســیقی آوازی ایران را روشــن نگاه داشته اند، 
اما ظهور شــعر نو در ادبیات ایران و رونق آن در دهه 5۰، باعث شــد 
تــا اهالی هنر در آثار خود از این اشــعار نیز بهره بــرده و آثار ماندگار 
بســیاری نیز خلق شوند. اقبال شــعر نو در میان مردم و هنرمندان، 
باعث شــد تا اســتفاده از تصانیف و ترانه ها در موسیقی کلاسیک ـ 
که ســابقاً توســط بزرگانی چون امیرجاهد ســروده و ســاخته شده 
بود ـ رواج یافته و نام ترانه ســرایان بســیاری با موســیقی گره خورده 
شــود. »بیژن ترقــی«، یکی از ایــن نام ها بود. هنرمنــد و ادیبی که 

و بخت شــان برای هم نشــینی با آثار ماندگار تصنیف ایرانی می توان 
ترازشــان را ســنجید. بیژن ترقی اما در این میان یکی از چند چهره 
اســتثنایی اســت. هرچند ترقی هم هرگز چندان پیشنهادهای شعر 
نو را نپذیرفت، یا به شــکل شــگرفی در دایره مضمون و گفتمان های 
حاکم بر ترانه دچار تحول نشــد، اما در همــان دایره معاییر و علایق 
خود، کوشــید تا گفتمان هــا و فرم هایی نو به ترانه فارســی بیافزاید. 
به این ترتیب بود که به قولی نخستین ترانه-و اگر هم آن قول نادرست 
باشــد، قطعاً یکی از نخســتین ترانه ها- که با زبان شکســته و معیار 
نوشــته و از رادیــو پخش شــد، محصول قلم اوســت؛ ترانــه جاودان 
»گل اومــد، بهــار اومد«. آن هم در زمانی که نفس شکسته نویســی، 
تابوشکنی بزرگی بود. شکسته نویســی و نزدیک شدن به زبان معیار، 
پــروژه مورد علاقه بیژن ترقی در ســرایش ترانه اســت. ترقی پیش از 
آن هــم البته بــه نیکی دریافته بــود که تغزل یا توصیــف صرف ـ که 
بن مایه اکثر ترانه های آن روزگار بود ـ به نوعی ظرفیتش اشــباع شده 
و مضمون ســازی های تکراری و از هجر و ســتم معشــوق نالیدن، رو 

بــا آثار خود، نامــش را در خاطره  جمعــی بســیاری از ایرانیان ثبت 
کرد. ترقی که شــور و اشــتیاقش به شعر و ادب پارســی را از پدرش 
ـ محمدعلــی ترقی که ناشــر و ادیــب بزرگی بود ـ بــه ارث برده بود، 
علاقه بســیاری به سبک هندی در شعر داشت و ازهمین رو در اشعار 
و ترانه هایش نیز ردپای این شعر و ویژگی های آن را برجای گذاشت. 
تصویرســازی، روایت داســتان گونه از شعر و ســادگی در فهم شعر و 
ترانه از ویژگی های بارز شــعر ترقی بود. به اعتقاد محمودخوشــنام ـ 
پژوهشــگر موســیقی ـ مهم ترین نقش بیژن ترقی، تقویت جنبه های 
رِوایی و داســتان گونه کــردن ترانه ها، همچنین افــزودن جنبه های 
تصویری به آن هاست. بسیاری از کارشناسان ادبی معتقدند، تخیّل 
و قدرت تصویرپردازی در درجه نخســت از آنِ ترقی  بوده و  ایماژهای 
متدیک او به منظور التذاذ هنری، از لحاظ زیباشناســانه، ســتودنی 
هستند. فرهنگ شریف در ستایش شیوه ترانه سرایی ترقی، اینگونه 
معتقد بود: »به نظر من، بهترین شاعر آن زمان بیژن ترقی بود چون 
شعرهای او همه سوژه داشتند. بیژن، ذوق سرشاری در ترانه سرایی 

و مــوی او را وصــف کردن و پنــاه بردن به توصیف طبیعت به ســیاق 
شــاعران رمانتیــک، با روح زمانه و جامعه ای که با شــتاب به ســمت 
مدرن شــدن پیش می رفت، سازگاری ندارد. به همین دلیل او پیش از 
چالش با زبان، در فرم ترانه دســت به تجربه هایی نوآورانه زد؛ ازجمله 
افزودن نوعی شــاکله روایی به ترانه، در آثاری چون »بیداد زمان« که 
با اســتفاده از صنعت »جان بخشــی« می کوشــد روایت برگ پژمرده  
پاییــزی را بــا راوی شــعر »این همان« ســازد و این رویکــرد تمثیلی، 
بعدها در ترانه های پاپ به یکی از اصلی ترین فرم های ســرایش بدل 
شــد )به یاد بیاورید ترانه های »مرداب«، »کویــر«، »قصه دو ماهی«، 
»ســایه« و بســیاری دیگــر را(. کار دیگر ترقی، تجربــه اجرای نوعی 
»مــود« یا حالت در متــن ترانه بود. یعنی نوعی اجــرای دراماتیک از 
حالات و کیفیــات روحی که در متــن ترانه بازتاب یابــد. مثلًا حالت 
شور و سرمســتی در ترانه های »می زده شب چو ز میکده باز آیم«، یا 
ترانه  »سروش آســمانی« )شد زمین مست، آسمان مست(؛ یا حالت 
دل شکستی و هجران در »مانده نمانده« )به کنارم مانده نمانده/ گرد 
ملال از رخ نفشــانده/ ای امید دل چرا رفتی؟(. در کنار این ها ترقی 
در چند ترانه کوشــید فرم ها و ساختارهای زبانی آشنا را شالوده متن 
ترانه اش قرار دهد؛ مثلًا اســتفاده از ساختار مناجات در ترانه »صبرم 
عطا کن«. از زمانی که او توانســت در عرصه شکسته نویسی به خلق 
ترانه بپردازد، دو خصلت مهم دیگر نیز به ترانه اش افزوده شد. نخست 
این که، کوشــید آن راوی یا »من« بی چهره و فاقد شــخصیت خاص 

داشــت و هیچ وقت به زور ترانه نمی گفــت. او پدیده های اطرافش را 
با دقت و ظرافت خاصی می دید، به ســادگی از آنها نمی گذشــت و 
روی سوژه هایی که انتخاب می کرد تصویرگرایی خارق العاده و تاکید 
زیادی داشــت. مثلًا ترانه »به رهی دیدم برگ خزان« را زمانی نوشته 
که از خیابان ولیعصر رد می شده و وقتی برگ های پاییزی را می بیند 

که از درخت جدا می شوند، از آنها الهام می گیرد.« 
می تــوان به جرأت بیان کرد که حضور ترقی در موســیقی ایرانی، 
افق هــای جدیــدی از هنــر ترانه ســرایی در موســیقی را بــه روی 
علاقه منــدان گشــود، ســرایش ترانه های وزین متناســب بــا نیاز و 
شــرایط روز که عمدتاً از بن مایه ای عاشــقانه برخوردار بودند، باعث 
شــد تا ترانه در موســیقی ایرانی جایگاه ویژه ای داشته باشد. او که 
از زمــان ورودش به عرصه ترانه ســرایی بیــش  از ۳۰۰ ترانه را مزیّن 
به صــدای خوانندگانی چون بنان، حمیــرا، مرضیه، الهه، افتخاری 
و شــاه زیدی کرد، با آهنگســازی بزرگانی همچون خالقی، یاحقی و 
تجویدی، نغماتی را به یادگار گذاشــت که باوجود گذشت سال ها از 
تولد این آثار، از خاطره انگیزترین مجموعه های موسیقی ایرانی اند. 
بااین حال روند رو به رشد ترانه ســرایی در ایران از دهه ۶۰ به بعد، رو 
به افول گرایید و رفته رفته، همزمان با تجاری شــدن هنر، هم ســو با 
موسیقی به سمت ابتذال کشیده شد. گزند تجاری سازی هنر گرچه 
در تمام ابعاد قابل لمس و مشــهود اســت، اما می تــوان با اطمینان 
این مهم را بیان کرد که به دلیل آســیب پذیر بودن، بیشترین خسران 
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